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 چکیده

لحاظ  لحـاظ نظـري الگـويي جديـد از دموكراسي را ارائه كرده است؛ الگويي كه هم به سـالاري دينـي بـه مردم

واقع اين مفهـوم تركيـب ديـن و دموكراسـي  هاي غربي آن متفاوت است. درلحاظ شكل و صـورت با نمونه محتوا و هم به

 نيسـت، بلكـه حقيقتي واحد در جوهرة نظام اسلامي است و به همين علت توانسته در تمام الگوهاي دنيا شبهه ايجاد كند.

از منظر فقه اماميه با محوريت نظر امام خميني)ره(  ينيد يمردم سالاربا نسبت آن و  هيمطلقه فق تيولاتبيين هدف اين مقاله 

ها حاكي از آن است كه مردم سالاري ديني مبتني بر ولايت يافتهاست. اين تحقيق از نوع تحليلي به روش اسنادي است. 

 نه ياسلام يجمهور نظام نتيجه به دست آمد كه. اين دارد ياساس تفاوت در غرب جيرا يهايبا دموكراس مطلقه فقيه،

دانست.  يتئودموكراس يرا نوع آن توانيم بلكه .باشديدر غرب( م متداول )هر دو در مفهوم يدموكراس و نه يتئوكراس

در . برخوردار است يمردم و قدرت ياله تيمشروع يعني حكومت يعقل از هر دو ركن ياسلام يجمهور نظام بنابراين

 خود را دارا بوده يو عقل يمنطق گاهيجا کيهر  بلكه ستنديتنها در تضاد ننه  تيو جمهور تياسلام كه است ينظام نيچن
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 مقدمه 

ولايت فقيه در چهارچوب قوانين الهي اعم از فرعي، ثانوي و حكومتي معناي صحيح ولايت مطلقه فقيه است. در 

كه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراي هيچ ترين مقام حكومتي، ضمن آنولايت مطلقه، فقيه به عنوان عالي

باشد؛ در عين حال داراي ويژه در مسئوليت حقوقي و كيفري و سياسي نميگونه امتياز شخصي و برتري ذاتي يا استثنايي 

 اختياراتي است كه دست وي را در اداره حكومت و هدايت جامعه به سوي سعادت باز 

چه ميان تمام مذاهب اسلامي مورد اتفاق است اين كه خداوند متعال خالق و مالک مطلق است و تنها اوست گذارد. آنمي

حكومت »را با « ولايت مطلقه فقيه»گروهى  ها و منشأ و مصدر مشروعيت حكومت است.يت مطلق بر انسانكه حق حاكم

كنند و آنچه در آن زمينه گفته شده، به مبحث ولايت فقيه ميكه در مباحث سياسى مطرح است، يكسان گمان « مطلقه

گونه محدوديتى در اعمال حكومت ن هيچحكومتى است كه حاكم در آ« حكومت مطلقه»دهند. در حالى كه ميسرايت 

اى را رعايت كند. اما فقيه، ملزم به رعايت موازين خاصى در اعمال ولايت ندارد و ملزم نيست هيچ ملاك و ميزان و ضابطه

 .است

كه دموكراسي مدل ثابت و شكل واحدي دارد و  شبهه تعارض و تضاد دموكراسي با ولايت فقيه مبتني بر اين است

آن مدل ثابت هم دموكراسي غربي است. اگر اين سخن صحيح باشد  شوند. قاعدتاًها با اين مدل ثابت مقايسه ميحكومت

در اين صورت بايد گفت كه دموكراسي گوهر كميابي است كه فقط در غرب وجود دارد و ساير كشورها از نعمت وجود 

نه تنها دموكراسي با ولايت فقيه تضاد دارد بلكه آن محروم هستند! و نيز اگر اين ادعا صحيح باشد در اين صورت 

دموكراسي غربي با بعضي از اصول و احكام  دموكراسي با دين اسلام نيز سر ناسازگاري و ستيز خواهد داشت؛ زيرا قطعاً

گويند: اين تفاوت با اصل مساوات و برابري در دموكراسي دين مبين اسلام سازگاري ندارد؛ بعضي از نويسندگان مي

 .(55، ص 1380 ،يگنج اينيتيسازگار نيست )هدا

هايي كه در غرب هست مشابه ممكن است دموكراسي مطلوب ما با دموكراسي»گويند: ره( در اين باره مي) ينيخمامام 

تر از دموكراسي خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد. دموكراسي اسلام كاملاي كه ما ميباشد، اما آن دموكراسي

(. در اين مطالعه به رفع شبهه تناقض ولايت مطلقه فقيه و مردم سالاري ديني 13، ص 3، ج1361، خميني)«غرب است

 شود.پرداخته مي

 

 هیمطلقه فق تیولا

 ديوانگان، مانند خاصي عده به محدود فقيه، ولايت دامنه كندمي بيان كه است فقهي اصطلاحي فقيه مطلقه ولايت

ولايت مطلقه فقيه حاكي از انتقال ولايت سياسي . است مطلق و احكام همه و افراد همه به نسبت بلكه نيست... و سفيهان

 باشد.و حكومتي امام غايب به عالمان شيعي به عنوان نايبان عام ايشان مي

ان اخوولايت مطلقه فقيه به معناي دارا بودن اختيارات ضروري حكومتي است تا منافع و مصالح ملت تأمين شود)

 (.137، ص1383كاظمي، 

كه از  ـمسلمانان با يكى از احكام اوليه شرعى « مصالح اهم اجتماعى»اين است كه اگر « ولايت مطلقه فقيه»مقصود از 

ظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامى ؤدر تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه كه م ـترى قرار دارد نظر اهميت در رتبه پايين
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آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم  تواند، بلكه بايد موقتاًمصالح اهم جامعه اسلامى مىاست؛ به خاطر حفظ 

لازم نيست حكومت « ولايت مطلقه»اساس نظريه  ليكن بر (55، ص1 ، ج1370خميني، )جامعه را بر آن مقدم بدارد؛

به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچارى  اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه مشكلات زيادى فراهم شود و كارد

اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله  بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. بلكه اساساًو براى خروج از بن

واضح تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. 

گشا در تزاحم احكام و ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت گره. 1است كه؛ و روشن

، 1377)پيروزمند، ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودى است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد. 2ت.مصالح اهم اجتماعى اس

مصلحت، اهم بودن، اجتماعى بودن. به عبارت  رت است ازقيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبا(. 102ص

مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح د. خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كنبه طور دل تواندديگر، ولى فقيه نمى

داراى رتبه تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت تنها مصالحى را مى .امت است، نه شخص ولى فقيه

 (.65، ص 1373)بابازاده، بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد

اين ديدگاه هر گاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامى توفيق يابد همان ولايتى را كه پيامبر و امام  بر بنا

ست كه از او اطاعت كنند به عبارت ديگر اختيارات معصوم)ع( در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد. و بر همه مردم لازم ا

حكومتى مربوط به حكومت شرعى است، چه در رأس آن پيامبر)ص( يا امام معصوم)ع( باشد، يا نايب آنان )ولى فقيه(. 

و اين اختيارات چيزى بيش از اختيارات لازم و ضرورى براى حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتى فاقد آن 

ها است و... ليكن فضايل معنوى بيشتر، اختيارات حكومتى باشد. البته فضايل پيامبر)ص( بيش از همه انسانت نمىاختيارا

دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتى كه به پيامبر اكرم)ص( و امامان معصوم)ع( در تدارك و بسيج سپاه را افزايش نمى

ف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حكومت فقيه نيز قرار داده تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صر

خميني، )«است، نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصى معين نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.

 .(55، ص2 ، ج1370

مي در نظريه انتصاب بيان لامت اسيت در حكولامي مبناي مشروعيت ولي فقيه در اعمال ولابر مبناي انديشه فقهاي اس

از  و توكيل انتخاب اتنظريات ديگري را نيز مطرح نمودند كه نظري گرديده و در مقام بررسي نظريه انتصاب فقهاي شيعه

يت از سوي فقيه را نصب لانظريه انتصاب كه ريشه در تاريخ فقه شيعه دارد مبناي مشروعيت اعمال و. مهمترين آنها است

به اين معناست كه در عصر غيبت، فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي  «نصب» داند.ئمه معصومين ميوي از سوي ا

 بر(. 390، ص1378)جوادي آملي،  ء رسيده استلابه سمت افتاء، قضاء و و (ملاالسعليهم)است، از سوي امامان معصوم 

وه بر اين كه قدرت و لادارند و ع عهده بر را بخشي مشروعيت نقش اسلامي حكومت در مردم انتخاب، هاساس نظري

 بر(. 297، ص1371منتظري، ) باشندمتصديان امور را نيز دارا مي بر نظارت حق آنان است، مردمحكومت ناشي از اراده 

مي؛ فارغ از هر كدام از نظريه انتصاب و انتخاب؛ تثبيت لاالشرايط در نظام اساساس مباني اعمال مشروعيت فقيه جامع

 الهي در جامعه، به رغبت و آمادگي جمعي بستگي دارد و چنين حكومتي در تشكيل تحميلي نبوده و تنها برحكومت 

 (.22، ص1387)جوادي آملي  يابدمي گيرد و تداوماساس خواست و اراده مردم شكل مي
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خاستگاه مشروعيت فات و تعارضات فراوان دربارة لاطرفداران نظريات انتخاب و انتصاب صرف نظر از وجود اخت

اند و آن عدم تشكيل حكومت در صورت عدم ميل و رغبت يت فقيه جامع الشرايط در يک نقطه داراي اشتراكلااعمال و

مي مؤثر است و در واقع مردم در مقام لاباشند. در نتيجه نقش مردم در مقام فعليت بخشيدن به حكومت اسمردم مي

رو است كه حاكميت دين در مي نقشي اساسي دارند. اين امر از آنلامت اسمقبوليت، عينيت بخشي و كارآمدي به حكو

مي نيازمند حضور مردم و اتحاد مردم بر محور حق است. مردم به وسيله قبول دين در گام اول و پذيرش لاجامعه اس

ورند بنابراين اگر آم در جامعه را پديد ميلايت ولي الهي در گام بعد موجبات اجراي دستورات الهي و حاكميت اسلاو

مي موفق نخواهد بود و لامردم در عرصه پذيرش حكومت وارد نگردند حتي امام معصوم نيز در تحقق حكومت اس

 (.82، ص 1387)جوادي آملي، شودارادة مردم محقق نمي گاه بدون خواست ومي هيچلاحكومت اس

 

 دموکراسی

گيري در مورد خودشان و تعهد به برابري انكارناپذير مردم براي تصميمسالاري به عنوان ايده بر پايه باور به حق مردم

اي يافته شيوه و روال حكومت، مردم سالاري به معناي ترتيبات سازمان بر پايه روش،. ذاتي و بنيادين عامه مردم قرار دارد

گيري مردم به قدرت و مقام تصميم آميز و رأياست براي نيل به تصميمات سياسي كه در آن افراد از طريق انتخابات رقابت

شود كه در آن، صاحبان قدرت از سوي مردم كه حق رأي آزاد دارند سالار ناميده مي نظام سياسي هنگامي مردم .رسندمي

 (.63، ص1378، رابرت)انتخاب شوند ،جويندآميز و آزاد شركت ميبتو در انتخابات رقا

است و وجه مشخصه آن، اعلام رسمي اصل تبعيت اقليت از اكثريت و دموكراسي يا مردم سالاري از انواع حكومت 

به رسميت شناختن آزادي و حقوق مساوي افراد جامعه است. رژيم حكومتي كه در آن، قدرت، ناشي از ملت 

 (.48، ص1380، سخاوتياست)

مشاركت آنان و مانند گيري شهروندان و نحوه حكومت، نوع تصميم هاي دموكراتيک از حيث ميزان قدرتحكومت

اي از در هر كشوري بر حسب شرايط و فرهنگ خاص حاكم بر آن گونه (.30ص، 1378)كواكبيان، اينها گوناگون هستند

 .شوددموكراسي پياده مي
 

 

 از منظر فقه امامیه یمردم سالار

تفاوتي بنيادين بين  اگر مقصود از حاكميت ملت، نوعي دموكراسي است كه امروز در غرب وجود دارد، بايد گفت:

 .(4، ص1394زاده، )ولينظام مبتني بر ولايت فقيه و دموكراسي غربي وجود دارد

اي كه همه جهان را قائم بينياين تفاوت ناشي از دو نوع فلسفه و جهان بيني است: فلسفه الهي و فلسفه لائيک؛ جهان

مدار است و او را موجودي به خود واگذار اي كه انسانبينينشمارد و جهاداند و انسان را آفريده و بنده او ميبه خدا مي

 )اومانيسم(. آوردشده به شمار مي

بندي به مكتب و چارچوب اساس دموكراسي غربي، هيچ كس بر هيچ كس حق حكومت ندارد و هر فردي بدون پاي بر

نشأ وضع قوانين، ادارة جامعه و داوري بين هاي مردم مها و خواستديني، حق تعيين سرنوشت خود را دارد و برآيند اراده
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افراد است و چون براي ادارة امور جامعه ناگزير بايد رئيس جمهور و دولت از اختياراتي برخوردار باشد، هر فردي با 

 .(2، ص1394زاده، )وليكندجمهور يا نمايندگان پارلمان بخشي از اختيارات خود را به آنان واگذار ميانتخاب رئيس

ها از اين جهت باهم بيني اسلامي اصل اين است كه هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد و همه انساناساس جهان بر اما

برابرند، ولي خداوند چون آفريننده و پروردگار است، حق حاكميت مطلق بر جهان و بر انسان را دارد و هم او، انسان را 

و ششم قانون اساسي( در عين حال خداوند پيامبر و امامان  بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است)اصل پنجاه

 و «منكم الامر اولي و الرسول اطيعوا و اطيعوا الله »را وليّ و رهبر مردم قرار داده و پيروي از آنان را واجب شمرده است: 

 عادل فقيه عهده بر آنان از نيابت عنوان به( عج) زمان امام غيبت عصر در ولايت اين امامان، و پيامبر راهنمايي بر اساس

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ولايت فقيه با حاكميت ملت قرين شده  .(113، ص1387است)معمار،  شده نهاده

 است.

 

 های رایج در جوامع غربی، افتراقات و اشتراکاتی دارد.فرضیه اول: مردم سالاری دینی با دموکراسی

 نظام كه است مردمي زندگي و شيوه معناي اسلام است. ياسيس ۀشياند يۀما ريجزء ذات و خم ينيد يسالار مردم

ت و براي مشاركت سياسي و اجراي اس آنان رضايتمندي و استقلال و آزادي كننده تضمين نظام، آن و دارند قبول را ديني

كند. اين به آن در زندگي مردم جاري مي كند. چنين نظامي روح شريعت راعدالت اجتماعي و سياسي، مردم را ياري مي

كند)ميراحمدي، مي فرهنگي  حوزه يک وارد را ما خود، معرفتي و دانايي نظام طريق از ديني سالاري معنا است كه مردم

تعليم و  ،ايجاد برابري سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقتصادي، گرايي در جامعهبسط قانونتوان ( بنابراين، مي94، ص1377

 را از اهداف اساسي مردم سالاري ديني برشمرد. اعطاي حق تعيين سرنوشت به مردمو  تربيت ديني

گيرد. دو نظريۀ انتصاب و فقيه با انتخاب غيرمستقيم مردم در رأس حكومت قرار مي ولي، سـالاري دينـيدر مـردم

 دو گروه تقسيم باره مطرح شده است. طرفداران نظريۀ انتصاب به  اين انتخاب در

طرفداران نظريۀ انتصاب عام بر اين باورند . فقيه و برخي به انتصاب عام باور دارند شوند. برخي به انتصاب خاص وليمي

كنـد. كدام را كه مردم بپذيرند ولايت پيـدا مـي كه از ميان فقيهاني كه شرايط لازم را بـراي رهبري جامعه اسلامي دارند هر

فقيه انتخاب شده است و وظيفۀ شوراي خبرگـان كشف اوست. در  اين نظرند كه ولي انتصاب خاص بر طـرفداران نظريۀ

 .شودطرفداران نظريۀ انتخاب بر اين باورند كه انتخـاب مـردم اصل است و موجب ولايت مي ،برابر اين گروه

حال كه حاكميت از آن مردم  عين ي درشود؛ يعنسالاري ديني به مشروعيت با دو پايۀ مردمي و الهي توجه ميدر مردم

يابد. اين چهارچوب معين شرايطي است است در چهارچوبي معين، كه اسـلام مشـخص كرده است، قابليت تحقق مي

سوي خداوند  طبق اين نظريه، حاكميت بايد از كند.كـه چگـونگي مشـاركت مردم در سرنوشت خود را مشخص مي

لهـي پذيرفته نيست، اين مطلب به اين معنا نيست كه وظيفۀ مردم تنها قبـول حكومـت هـاي غيراتفويض شود و حاكميـت

انتخاب  ،اساس اين نظريه كه بر دهد. چرادست مي اسـلامي است و پس از تحقق حكومت رأي آنها كار ويژة خود را از

ت و تعرض به آن حرمت شرعي تنها حق مسلم مردم است، بلكه اين حق در طول حق الهي قرار گرفته اس و مشاركت نه

 (.14، ص1421)حسيني تهراني، دارد

 



 و همکاران میر امیدی شبیلوی علیاا                        )ره(خمینی امام ینید یمردم سالار با تأکید بر محوریتهیاز منظر فقه امام یمردم سالارو  هیمطلقه فق تیولا 

 

 

52 

 ینید یمردم سالارو  اشتراکات و افتراقات دموکراسی

 سالاري ديني با دموكراسي در اموري همچون انتخابات، آزادي سياسي، برابري و عدالت اجتماعي و مردم

اسلام خدا را محور قرار داده و براي انسان كرامت و ارزش  هاي اساسي نيز باهم دارند.گرائي مشتركند اما تفاوتقانون

داند. مشروعيت حكومت مردم سالار ديني، الهي است؛ اما مشروعيت قائل است؛ اما دموكراسي انسان را محور همه چيز مي

خواست  دموكراسي از مردم است. قانون در حكومت ديني از طرف خدا تشريع شده؛ اما در دموكراسي قانون يعني صرفاً

. با مقايسه اين دو نظام به اين است گرائي مطلقنسبي ،ها به حق حاكم است، در دموكراسيمردم. در دين اسلام، ارزش

كه دموكراسي داراي اشكالات جدي است. در مقابل، نه تنها هيچ يک از اشكالات وارده بر دموكراسي  رسيممينتيجه 

غربي، بر مردم سالاري ديني وارد نيست؛ بلكه اگر دستورات دين به خوبي اجرا شود مدينه فاضله مورد نظر اسلام محقق 

كند كه مطابق با فطرت آنهاست ست، قوانيني تشريع ميها اخواهد شد؛ زيرا واضع قانون كه آگاه به سرشت و فطرت انسان

ها را مين نيازهاي مادي و جسماني او است. اسلام، آزادي واقعي انسانأعد معنوي و در راستاي آن تو هدف آن تكامل بُ

مايد و جامعه نمين كرده و با اصل عدالت بين دو مفهوم برابري و آزادي هماهنگي كاملي برقرار ميأدر پرتو كرامت انسان ت

رو در مردم سالاري ديني مشاركت دهد. از ايناساس برادري )اخوت( و همكاري )تعاون( به سمت كمالات سوق مي را بر

وليت ئهاي فردي نيست، بلكه از موضع مسمين خواستهأجهت ت مردم در تعيين سرنوشت سياسي اجتماعي خويش صرفاً

 (.3، ص1394ه، زاد)وليبه عنوان يک تكليف شرعي مطرح است

لحاظ محتوا و هم  لحاظ نظـري الگويي جديد از دموكراسي را ارائه كرده است؛ الگويي كه هم به سالاري ديني بهمردم

هاي ليبرال غايتي الهي را هاي غربي آن متفاوت است. محتواي آن برخلاف دموكراسيلحاظ شكل و صـورت با نمونه به

جايگاه ويژة مردم در اين نظام،  .پوشاندن جامۀ عمل بـر آن غايـت طراحـي شـده اسـتنظر دارد و صورت آن براي  در

با توجه بـه مشـاركتي كـه در سرنوشـت خـويش دارنـد و همچنين با توجه به حق نظارتي كه قانون اساسي براي آنان 

هاي ن براي خدمت به آنان در مسئوليتاي واقعي حاكم و سالارند و حاكماگونه دهـد كه مردم بهقائل شده است، نشان مي

نظر دارد و  بيني و ايدئولوژي مردم غـايتي الهي را درگيري اين نظام با توجه به جهانگيرند. جهتاجرايي قرار مي

 .نظر گرفته شده است ساختارهاي خاصي براي رسيدن به اين مهم در

ري و ديني الاسمردم اد نمود و هيچ مفهوم متناقضي بينتوان يک نظام دموكراتيک قلمدري ديني را ميالاسنظام مردم

  .ري ديني از نوع ماهوي استالاسري آزاد و مردمالاسهاي مردمهاي موجود بين نظاموجود ندارد. تفاوت

ري ديني ناظر بر تقابل ميان دو اصل متضاد الاس ري آزاد و مردمالاس هاي مردم ، تقابل ميان نظريهماهويبه لحاظ . 1

ري ديني مشعر به انحصار حق حاكميت به خالق هستي، قائل به اراده الاس مداري است. نظريه مردم خدامحوري و انسان

عنوان تنها مرجع تعيين غايات زندگي فردي و اجتماعي  و خواست انسان در طول و تحت اراده و خواست خداوند به

ايت به هم پيوستگي كليه شئون زندگي انسان، اعم از دنيوي و انسان، هدفمند دانستن مخلوقات و از جمله انسان و در نه

گونه غايت و ري آزاد با نگاهي مادي به جهان هستي، هيچالاس اخروي، مادي و معنوي است. در حالي كه در نظريه مردم

نگاه، انسان تنها مرجع شود. در اين ها غير از ارضاي اميال و تحقق اراده انسان در اين دنيا تعريف نمينهايتي براي انسان

باشد. بر اين مبنا، اراده انسان، محور تعيين و تشخيص غايات خويش و يگانه معيار ارزيابي هر غايت، حقيقت و ارزش مي
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دار زندگي سياسي و از جمله حكومت و حاكميت است كه در قالب قرارداد اجتماعي به تشكيل يک حكومت مردم

 (.9، ص 11ج، 1378خميني، )شودمنجر مي (دموكرات)

پندارد و قائل به حقوق بشري در طول ري ديني، خداوند را منبع و منشأ همه حقوق و تكاليف ميالاس نظريه مردم. 2

شود. ي آزاد اراده و خواست انسان تنها منبع و منشأ ايجاد حقوق شناخته ميالارس حقوق الهي است؛ اما در نظريه مردم

هاي فردي. بنابراين در اين نگاه حقوق الهي معنا ها و ارادهجمع خواسته چيزي نيست جز سرعنوان مظهر حقوق  قانون به

ري ديني، تمامي قوانين موضوعه نبايد از چارچوب قوانين الهي كه مبين الاسو جايگاهي نخواهد داشت. در نظريه مردم

آزاد، خواست و اراده مردم بر هر چيزي كه  ريالاسحقوق خداوند بر انسان است تعدي كند؛ در حالي كه در نظريه مردم

 (.389، ص4ج، 1378خميني، )تعلق گيرد حجت خواهد بود و هيچ حد و مرزي براي خواست و اراده مردم متصور نيست

تک اعضاي آن  ري ديني، جامعه و نهادهاي اجتماعي واجد ماهيتي فراتر و مستقل از ماهيت تکالاسدر نظريه مردم. 3

شود كه رعايت آنها در صورت تزاحم، مقدم بر منافع اساس داراي منافع و مصالحي خاص، تصور مي است و بر همين

تر از اساس آن فرد هم حقيقي ري آزاد مبتني بر فردگرايي طبيعي است كه برالاسباشد. در مقابل، نظريه مردمفردي مي

، 1378واعظي، )لح جمع اولويت و ارجحيت داردجامعه و مقدم بر آن است و هم منافع و مصالح فردي بر منافع و مصا

 (.25ص 

اش، حوزه سياست را از حوزه روابط اجتماعي و حيطه گرايانه شناسي كلي اساس هستي ري ديني برالاس نظريه مردم. 4

اساس رسالتي كه براي سياست و حكومت تعريف  داند؛ بلكه برحاكميت را از عرصه جامعه مدني، منفک و منفصل نمي

داند. اما در نظريه هاي عمومي ميظف به هدايت، نظارت و در صورت لزوم دخالت در كليه حوزهؤكرده است آن را م

الشعاع آن قرار گيرد تا حداقل محدوديت را براي افراد و  ري آزاد، سياست بايد جداي از حوزه مدني و تحتالاس مردم

طرف و تنها براي حفظ جامعه مدني يا حفاظت اي بيه مثابه وسيلههاي اجتماعي ايجاد كند. در اين نظريه، دولت بگروه

 (.121، ص 1378واعظي، )شوداز حوزه غيرسياسي فعاليت افراد، تعريف مي

هاي دموكراتيک و اصل حاكميت ها و احكام ديني با ارزشري آزاد بر اين ايده استوار است كه آموزهالاس نظريه مردم. 5

م استوار است، لاهاي دين اسآموزه ري ديني كه برالاس يچ مناسبتي ندارند؛ اما در نظريه مردممردم بر سرنوشت خويش، ه

مداري آنان، نه تنها منافات ندارد بلكه حتي از لوازم اساسي آن تلقي ري و ارجمندي مردم با دينداري و دينالاسمردم 

ي و أمادام كه ر صغور احكام قطعي دين است و در عين حال خواست و اراده مردم مقيد و مشروط به حدود و .شودمي

ري آزاد، واژه الاس نظر مردم تضاد و تناقضي با نصوص ديني ندارد، مشروع و مقبول خواهد بود. اما در نظريه مردم

، 1378خميني، )هاي مردم استچون و چرا به اميال و خواستهو تن در دادن بي «داريمردم»در واقع به معني » دموكراسي»

 (.444، ص 4ج

ري ديني نه تنها طبيعت و ماهيت حكومت ديني با حكومت مردمي منافاتي ندارد بلكه بهترين الاس از منظر مردم. 6

حكومت ديني در عين اينكه الهي است، مردمي نيز  .شودوسيله براي دخالت مردم در تعيين سرنوشت خويش تلقي مي

ران آزاد بر اين اعتقادند كه ميان الاس اما مردم .(444، ص4ج ،1378 خميني،)هست و تضادي بين اين دو وجود ندارد

ها و اصول ديني، حادترين تضاد و تنازع وجود دارد. از نگاه آنان در عرصه سياست و هاي دموكراتيک و ارزشارزش

 واحدي به نام مردممعنويت و به تبع آن حكومت مردمي و حكومت ديني نوعي تقابل وجود دارد و به هيچ وجه در ظرف 

 د.گنجنمي ري دينيالاس
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قابل جمع است و  امام )ره( ، به ويژه آراءهياز منظر فقه امام ينيد يبا مردم سالار هيمطلقه فق تيولافرضيه دوم: 

 جمع اين دو، متناقض نما نيست.

 

نهادهاى حكومتى ديگر  يابد، مانند همهولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتى كه در شخصيت حقوقى حاكم تبلور مى

كراتيک و ساير انواع آن كه داراى قدرت مطلقه هستند، او نيز بايد داراى قدرت و اختيارات وهاى لائيک، دماعم از حكومت

مطلقه باشد تا بتواند امور فردى و اجتماعى شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامى را حل وفصل كند اين 

انكارى نيست. بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمين سعادت همه جانبه گونه مقدار جاى هيچ

ها تشكيل حكومت اسلامى با اختيارات كامل و مطلق را كه پيامبر اكرم)ص( و امامان)ع( از آنها دنيوى و اخروى انسان

شخصيت حقوقى فقيه تبلور اين قدرت و ولايت  كند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتى وايجاب مى ،برخوردار بودند

 (.103، ص1377)پيروزمند، مطلقه است

هايى كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولى فقيه واجد شرايط حكومت و رهبرى نهاده شده ها و مسؤوليترسالت

داشتند و آن حفظ احكام اسلام هايى است كه پيامبر و امام معصوم)ع( بر عهده ها و مسؤوليتدرست همان رسالت ،است

از انحرافات، تبليغ و اجراى اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان 

ها همان گونه كه براى معصومين)ع( قدرت و ها و مسؤوليتو ستمگران و برقرارى عدالت اجتماعى انجام اين رسالت

اى را براى فقيه متصدى حكومت و دولت اسلامى نيز ايجاب كند. قدرت و حكومت مطلقهاى را ايجاب مىقهحكومت مطل

 (.65، ص 1373)بابازاده، كندمى

 

 از منظر فقه امامیه ینید یمردم سالار

پارلمان مي، لاهايي چون جمهوري اساي در گفتمان سياسي دنياست كه برخلاف واژهح تازهلااصطسالاري ديني مردم

م و لامي هستند در بستر مباني سياسي اسلاوه يک قيد اسلاهايي از يک مفهوم غربي به عمي و... كه همگي تركيبلااس

هاي نبوي و علوي روييده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سياست و اداره امور متأثر از آموزه

مي را از لارعايت اصول و مباني ارزشي را بنمايد و بدين ترتيب، نظام اس جامعه و پرهيز از الگوهاي حكومتي استبدادي،

مي، روش نويني مورد توجه قرار گرفته كه نه لار غربي تمييز دهد. براي اين منظور، در حكومت اسلاالگوهاي سكو

 (.138، ص 1388فياضي، )استبدادي و نه ليبرالي است

مبين حاكميت مردم و نقش آنان در سياست و « ديني»و « مردم سالاري»ه ژديني مركب از دو وا مردم سالاريعبارت 

، كريمي مله)وب باورهاي ديني و نظام اعتقادي اسلام اشاره داردچارچجامعه است كه قيد ديني بر مشروعيت حكومت در 

 (.39، ص1393

مفهومي است كه مفاهيم ديگري نظير آزادي، دموكراسي اسلامي، جمهوري و نقش مردم را در  ري ديني،الاسم مرد

، ص 1389عيوضي، )و مقام معظم رهبري روي آن تأكيد داشتند( ره)بطن خود دارد و اين مفهومي است كه حضرت امام 

295.) 
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هاي منبعث از تعاليم ديني و آموزه اين الگوي حكومتي نظامي استوار بر دو پايه اساسي است: از سويي محتواي آن

اجتماعي مردم را از رهگذر  -هاي وحياني در حيات سياسيوحياني است و از سوي ديگر، عينيت بخشيدن به آموزه

 (.70، ص1391دارابي، )كندخواست و اراده مردم دنبال مي

ت دانشورانه در سنت فكري ديني ، محصول تأملامردم سالاريسالاري ديني به عنوان فهمي خاص از الگوي عام  مردم

د سياست عملي آميخته شده، جامه نظام سياسي عات عصر جديد است كه با قوائبينانه با اقتضا و مواجهه هوشمندانه و واقع

اي دا ابتنيا دموكراسي كه هما مردم سالاريمايه نزاي عيني خارجي يافته است. اين الگوي حكومتي بُه ارا بر تن كرده و ب

هاي ديني شناسد، اما آن را به محوريت و مرجعيت آموزهها بر سرنوشت و اراده مردم است را به رسميت ميگيريتصميم

ردن مرجعيت دين مسالاري ديني همانا به رسميت شناخته شكند. پس مردمشناسي مقيد مي به عنوان منبع اصلي معرفت

 (.208، ص1377، ميراحمدي)مفهوم جوهري دموكراسي است در

به مثابه حقوق شهروندي در حوزه عمومي به  سالاري ديني اصل خودگرداني دموكراتيک شهروندان راالگوي مردم

قوانين و مقررات ديني است كه  چارچوب پس نوعي حكومت مدعي بر خواست و آراي مردم در شناسد.رسميت مي

كند. مجراي اراده مردم تعقيب مي ي الهي را ازهاهمزمان مستند به ركن الهي و ركن انساني است و اجرا و تحقق آموزه

اساس شريعت ديني استوار  سالاري ديني از حيث نظري بر حق حاكميت الهي بنا شده و نظام قانونگذاري آن بر مردم

داند. خلاصه، سامان نظري اين الگو به صورتي قانون الهي مي چارچوباعتبار حاكميت مردم را در  است و از نظر عملي،

 (.39، ص 1393كريمي مله، )گيردآن قرار مي ضپردازي شده كه اراده مردم در طول اراده الهي و نه در عر وممفه

مردم سالاري ديني جزء ذات و خمير مايۀ انديشۀ سياسي اسلام است. اين واقعيت، به ضرورت نگاه به چارچوب نظام 

آن در قانون اساسي تدوين شده است. غايت انقلاب اسلامي دهد كه تبلور هاي اسلامي اهميت مياسلامي از درون انديشه

هاي مشاركت ديني مردم در چارچوب بيعت عمومي و نهادينه كردن اين ركن مردم سالاري نيز احياي مجدد و تقويت پايه

احل تدوين ها و نهادهاي قانوني و تشكيل مجلس شوراي اسلامي و استمرار مرديني، تأكيد رهبري انقلاب بر ايجاد سازمان

 و تصويب قانون اساسي و ساير قوانين بود.

 

 )ره(خمینی اماماز نظر  ینید یمردم سالار

در  سالاري ديني از ابتداي ظهور اسلام و تشكيل حكومت اسلامي در متن دين قرار داشته است،از ديدگاه امام، مردم

بر كس ديگر نافذ نيست، مگر حكم خداي جهان. كس اساس اصل توحيد، احكام هيچ  سالاري ديني امام، برنظريه مردم

الاطاعه اين بدان دليل است كه همه چيز و همه كس، مخلوق و مملوك اويند. لذا عقل، حكم او را بر همه كس نافذ و لازم

اند و اصل بر عدم ولايت بشري بر يكديگر است چرا كه حاكم حقيقي بشر خداست و ها آزاد آفريده شدهداند. انسانمي

ها مقبول نيست مگر اينكه شارع آن را تنفيذ حكومت، در اصل، متعلق به خداست. هيچ ولايتي و هيچ حاكميتي بر انسان

تواند جا كه خداوند خالق هستي و انسان است حق سلطه مشروع، منحصر به اوست و تنها اوست كه ميكرده باشد. از آن

 (.298ق، ص 1372ي، )خميناين حق سلطه را به كساني اعطا و احاله كند

كند، اما ادبار مردم نسبت به ي ايجاد مشروعيت نمييسالاري ديني امام، هر چند رأي و اقبال مردم به تنهااز نظر مردم

كند. علاوه بر اين مكانيسم حاكم يا حاكمان، يكي از دو ركن و شرط لازم مشروعيت است و بنابراين كل آن را زايل مي
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از آن، يک مكانيسم دروني هم براي زوال مشروعيت وجود دارد كه حتي پيش از به كار افتادن نظر بيروني و حتي صرف

كند. اين اند، سلب ميآن مكانيسم بيروني، به صورت ارتجالي، مشروعيت را از كساني كه پيش از اين واجد آن بوده

 ي چون عدالت و تقوا براي منتخبان مردممكانيسم بيشتر مربوط به زايل شدن ركن الهي مشروعيت و در واقع زوال شرايط

 .(410، ص5ق، ج 1372)خميني، باشدو يا عمل نكردن به وظايف ديني خويش مي

اراده، خواست و حاكميت خداوند به عنوان خالق هستي، فوق همه  شناسي امام)اصل خدامحوري(،در هستي

حاكميت انسان در طول اراده و حاكميت خداوند قرار هاست. به همين جهت، اراده و حق ها و حاكميتهها، ارادخواست

توان دارد. حاكميت، اساساً متعلق به خداوند است و هيچ حاكميتي بدون اذن و تنفيذ او مشروع نيست. علاوه بر اين مي

داوند، معني كه از اين منظر، عالم هستي و مخلوقات خگرا به هستي و مافيها دارند. بدين گفت كه ايشان، نگاهي غايت

اند كه به سوي آن در حركتند. به همين جهت خداوند ماهيتي از اويي و به سوي اويي دارند و براي غايت معيني خلق شده

هاست. سومين اصل اجتماعي و سياسي انسانبه عنوان يگانه خالق هستي، تنها مرجع و مصدر تعيين غايات زندگي فردي، 

گرا به جهان است كه برحسب آن ميان دنيا و آخرت، ماده و معنا، جوهر و ، نگاه كلسالاري ديني اماممردم بنيادي نظريه

ها و شئون زندگي فردي و اجتماعي، ديني و حوزه صورت، غيب و شهود، دوگانگي وجود ندارد. بر همين اساس، كليه

 .شودتگي ميان آنها ديده نميسشوند و گسسياسي انسان يكپارچه تلقي مي

كند: اول وظايف و كاركردهاي سالاري ديني امام، دو سنخ وظيفه كلي براي حكومت مطلوب تعريف ميمردمنظريه 

ترين وظيفه ها مانند تأمين بهداشت، امنيت، رفاه و... نوع دوم و در واقع اصليحكومت عمومي، اوليه و بديهي همه

سازي، هدايت ننوي آحاد جامعه و در يک كلام انساحكومت، مربوط به بسط و ترويج فضائل اخلاقي، اعتلاي ابعاد مع

 .(433، ص13ق، ج 1372)خميني، باشدجامعه به سوي كمال و تأمين مصالح فردي و جمعي مردم مي

 

 ینید یمردم سالار و هیمطلقه فق تیولاعدم تعارض میان 

مسندهاي حكومتي، نسبت به سايرين، اَعلم، اي از سالاري ديني امام خميني بايد در هر مرتبهحاكمان در نظريه مردم

زاده، )ولياَعدل و اتَقي باشند تا بتوانند جامعه را به سرمنزل مقصود كه همانا سعادت و خوشبختي دنيا و عقبي است، برسانند

جاياي )تقوي( س ها از حيث كمالات روحيترين انسانترين و شايستهزمام امور جامعه بايد به دست برجسته(. 4، ص1394

تشريعات الهي( سپرده شود. تنها چنين كساني به شرط برگزيده شدن  )فقاهت در حوزه )عدالت( و مراتب معرفتي اخلاقي

اين نگاه امام در اختيار بگيرند.  ،)ص( است توانند حاكميتي را كه اصالتاً متعلق به خدا و پيامبراز جانب مردم، مي

ها اعم از حاكم و محكوم را آميزد و مآلاً همه انسانها درهم ميبري ذاتي همه انسانگرا را با اصل برامدار و نخبهفضيلت

شان عالمان عادل متقي، صرفاً معرفت پندارد.السويه ميدر قبال خالق هستي، قوانين الهي و حتي قوانين موضوعه، علي

شان براي راهبري و شايستگي اخلاقي شان راجع به بهترين طريق دسترسي بداننسبت به چيستي سعادت عموم، تشخيص

قراول ت شرط سعادتمندي و انطباق با موازين ديني، پيشاجامعه در آن طريق از ديگران بيشتر است، اما خود آنها در مراع

 شند. ها داشته باباشند و بايستي الزام و التزام بيشتري نسبت بدانگام ديگران و احَق از آنها در مراعات اين شروط ميو پيش

طبيعت و ماهيت حكومت ديني نه تنها با حكومت مردمي منافي نيست، بلكه بهترين وسيله براي دخالت بدين ترتيب 

شود. حكومت ديني در عين اينكه الهي است مردمي نيز هست و تضادي بين مردم در تعيين سرنوشت خويش تلقي مي
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ه معني نفي حقوق مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي اين دو وجود ندارد. در اين نظريه نه ديني بودن حكومت ب

ال هاي سيّهها و اراداعتنايي به قوانين و موازين ديني و اصالت خواستهخويش است و نه مردمي بودن حكومت به معني بي

 باشد. همگاني مي
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 گیرینتیجه

دارد. افزون بر اين، در به كار بستن ولايت نيز، در فرهنگ اسلامي، وليّ فقيه، شرايط علمي و عملي فراواني را لازم 

ترين و مقيدترين نوع حكومت، در پاي توان گفت: ولايت مطلقه فقيه، مشروطبايد شرايطي را رعايت كند. در نتيجه مي

به كار  اختيارهاي وليّ فقيه مطلق است. البته وليّ فقيه، براي .بندي به اصول معيارها و ترازها و رعايت حقوق مردم است

لحـاظ نظـري الگـويي  سـالاري دينـي بـه مردم .گيردبستن ولايت و اختيارهاي حكومتي خود، از ديگران كمک مي

هاي غربي لحاظ شكل و صـورت با نمونه لحاظ محتوا و هم به جديـد از دموكراسي را ارائه كرده است؛ الگويي كه هم به

نظر دارد و صورت آن براي پوشاندن جامۀ  هاي ليبرال غايتي الهي را دردموكراسيخلاف  آن متفاوت است. محتواي آن بر

چالش  فرد، دموكراسي دنيا را به به هاي منحصرايـن مفهـوم مسـتقل، بـا روش .عمل بـر آن غايـت طراحـي شـده اسـت

كه اجـازه اسي قرار گيرد، همچناندهد اين مفهوم در كنار دموكرسالاري دينـي اجازه نميمردم هايمؤلفه كشيده است.

واقع اين مفهـوم تركيـب ديـن و دموكراسـي نيسـت، بلكـه حقيقتي  منزلۀ يک تركيب بپذيريم. در دهـد آن را بهنمـي

 واحد در جوهرة نظام اسلامي است و به همين علت توانسته در تمام الگوهاي دنيا شبهه ايجاد كند.

نتايج تحليل بيانگر اين هاي رايج بررسي شد. اكات مردم سالاري ديني با دموكراسيدر فرضيه اول؛ افتراقات و اشتر

  توان يک نظام دموكراتيک قلمداد نمود و هيچ مفهوم متناقضي بينري ديني را ميالاسنظام مردم است كه

كند و هم در عين مي مردم سالاري ديني هـم مقتضيات و لوازم دموكراسي را تأمينري و ديني وجود ندارد. الاسمردم

كه با مقتضيات بومي و ـ  بديل رانظير و بيحال، اعتقادات و مباني ديني مردم جامعه را مد نظر قرار داده و تركيبي بي

هاي هاي موجود بين نظامتفاوت. سازدمطرح ميـ  اعتقادي بسياري از كشورهاي جهان سومي و مسلمان همخواني دارد

بتواند  كه يو از منبع است تيمشروع دچار بحران يدموكراس .ري ديني از نوع ماهوي استالاسمري آزاد و مردالاسمردم

را در  حكومت و قدرت دهديم تيموجود حكومت به يدموكراس گر چه ست،يكند برخوردار ن نيمأرا ت آن تيمشروع

 كه است يمرجع ازمنديخود ن مردم اراده رايز ديآيخود بر نم تيمشروع نيمأت از عهده يول كنديم نيمأاجرا ت صحنه

 يو گمراه و خطر انحراف ستين مردم اراده ريناپذکيتفك لازمه يستگيو شا عدالت كند چرا كه يرا گواه آن تيمشروع

هاي مـثبت دموكراسي، در موارد ويژگيسالاري ديني در عين دارا بودن و در نظر گرفتن برخي از وجود دارد. مردم همواره

 خصوص در مقولۀه متعددي از نكات برجسته و امتيازات قابل توجهي نسبت به دموكراسي ليـبرال بـرخوردار اسـت و ب

-كند؛ در تعيين رهبر مكانيسمرهبري، به هيچ وجه به صفات و شرايط حداقلي در انتخاب بالاترين مقام حكومتي اكتفا نمي

قيد و بندد؛ قدرت و امكانات بيكار ميه آور و قابل اعتمادي را نهادينه كرده و ب، عقلاني و اعـتقادي اطمينانهاي دقـيق

دهد و يک حكومت مشروطه مقيد به موازين ديني و مصالح شرط و بي حد و حصري را در اخـتيار رهـبر قـرار نمي

روني و بـيروني قابل توجهي را براي كاهش ضريب احتمال هاي كنترلي دها و شيوهعمومي است؛ و در عين حال، اهرم

 .دهدخطا و فساد و انحراف رهبر مورد توجه و استفاده قرار مي

نتايج تحليل بيانگر اين است  بررسي شد. ينيد يمردم سالار و هيمطلقه فق تيولاعدم تعارض ميان  در فرضيه دوم؛

فقيه است، قرائتي كه حوزه اختيار وليّ فقيه را در امور حكومتي، همانند ولايت مطلقه فقيه، قرائتي از قلمرو ولايت  كه

ولايت مطلقه . گيري در همه امور كشور را باور داردداند و براي وليّ فقيه، حق تصميمپيامبر)ص( و امامان معصوم)ع( مي

 .رعايت حقوق مردم است ترين و مقيدترين نوع حكومت، در پاي بندي به اصول معيارها و ترازها وفقيه، مشروط
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اختيارهاي وليّ فقيه مطلق است. البته وليّ فقيه، براي به كار بستن ولايت و اختيارهاي حكومتي خود، از ديگران كمک 

سالاري مردم هاي. مؤلفهدانـدسالاري ديني از درون دين برآمده است و حوزة سياست را قلمرو خود مي مردم .گيردمي

منزلۀ يک تركيب  دهـد آن را بهكه اجـازه نمـياين مفهوم در كنار دموكراسي قرار گيرد، همچنان دهددينـي اجازه نمي

واقع اين مفهـوم تركيـب ديـن و دموكراسـي نيسـت، بلكـه حقيقتي واحد در جوهرة نظام اسلامي است و به  بپذيريم. در

ميدان رسالت و مسئوليت دين اسـت و دين مسئول دنيا  همين علت توانسته در تمام الگوهاي دنيا شبهه ايجاد كند.

ها، از جمله فردي، اجتماعي، سياسي و اخلاقي است. هاي انسان و جوامع بشري در همۀ عرصهدهي به همۀ تلاشجهت

 .)ره( بـا دين آميخته و هماهنگ استخميني اجتماع و فرهنگ در مكتب سياسي امـام

 رايز ستين ياستبداد ،يوسط قرون کيتئوكرات يهانظام خلاف بر ياسلام يجمهور نظام بيترت نيا به

 .يخداوند اراده به تيدر مشروع ضرورتاً هستند و نه يمتك مردم اراده يروين به در قدرت نه ،ياستبداد يهاحكومت

را  آن توانيم بلكه باشديدر غرب( م متداول )هر دو در مفهوم يدموكراس و نه يتئوكراس نه ياسلام يجمهور نظام

 يجمهور نظام بنابراين .ابدييم و تحقق شوديم فيراستا تعر نيدر هم ينيددانست. مردم سالاري يتئودموكراسينوع

 ياسلام يجمهور در نظام .برخوردار است يمردم و قدرت ياله تيمشروع يعني حكومت يعقل از هر دو ركن ياسلام

 تياسلام كه است ينظام نياست. در چن نظام تينيو ع تيقدرت، مقبول منبع مردم و اراده تيمشروع خداوند منبع اراده

 .گرنديكدي و ملزوم و لازم خود را دارا بوده يو عقل يمنطق گاهيجا کيهر  بلكه ستنديتنها در تضاد ننه  تيو جمهور
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The Divine Jurisprudence and Democracy from the perspective of Imamiyah 

Jurisprudence with emphasis on focus of Religious Democracy of Imam 

Khomeini 

The Religious Democracy of theoritically has provided a new paradigm for 

democracy, a paradigm that differs both in content and form from its Western 

counterparts. In fact, this notion is not a combination of religion and democracy that 

is a single truth in the essence of the Islamic system. Therefore, has been able to cast 

doubt on all patterns in the world.The purpose of this article is to explain the divine 

jurisprudence and its relation to religious democracy from the viewpoint of 

Imamiyah jurisprudence focus on the view of Imam Khomeini. This research is an 

analytical documentary method. The findings suggest that religious democracy 

based on the divine jurisprudence is fundamentally different from the prevailing 

democracies in the West. It was concluded that the Islamic Republic system was 

neither theocracy nor democracy (both in the conventional sense in the West). 

Rather, it can be seen as a kind of theodemocracy. Therefore, the Islamic Republic 

system enjoys both the rational elements of government - divine legitimacy and 

popular power. It is in such a system that Islam and republicanism are not only at 

odds with each other, but each has its own rational and necessary position and is 

necessary to each other. 

Religious Democracy, Imamiyah Jurisprudence, Divine Jurisprudence,  :Keywords

Islamic Republic, Imam Khomeini 


